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نگاهی به پیشینه ی چهارپاره
حدود سال 1288ش شاعران ایران برای تحول شعر فارسی پا پیش گذاشتند و اوّلین 
اشعاری که سرودند در قالب چهارپاره بود. ایشان که می خواستند در شعر کلاسیک 
ایران، به تقلید از اروپا، تحوّل ایجاد کنند، در گام اول شعر را از قید قافیه آزادتر کردند 
تا سال )1299 هـ .ش.(  این قالب تقریباً  انجامید.  پیدایش چهارپاره  به  این روند  و 
قالب رایج و معمول شعرا گردید.اما، بعد از آن درصدد برآمدند که شعر فارسی را از 
حیث وزن آزادتر نمایند. به این ترتیب، با سرودن اشعاری که تساوی مصراع ها در آن 
رعایت نمی شد »شعر آزاد« را پایه گذاری کردند و چون این نوع شعر با سروده شدن

 شعر »افسانه«ی نیما نمود پیدا کرد، نیما »پدر شعر نو« شناخته شد و شعر نو یا آزاد را 
»نیمایی« نیز نامیدند.پس می توان گفت حدود 11 سال )بین سال های 1288 تا 1299( 
چهارپاره مد نظر شعرا بود و پس از آن نیز با وجود پیدایش قالب نیمایی، چهارپاره در 

کنار شعر نیمایی جایگاه خود را مستحکم کرد.
بلندی و کوتاهی چهارپاره ها

برای اغلب قوالب شعر از نظر کمیتّ و تعداد بیت ها حد و اندازه ای معین گردیده است 
و باید ضوابط آن در سرودن اشعار رعایت شود ـ اگرچه برخی رعایت نکرده اند.اما قالب 
چهارپاره از جمله قالب هایی است که تعداد بیت ها )بندها( در آن مطرح نیست و شاعر، 
به مقتضای موضوع، مختار است که کمیتّ آن را خود تعیین نماید.طی بررسی های به 
عمل آمده کم ترین اندازه ی چهارپاره دو بند مشاهده شده است اما اشعاری هم دیده 
البته به نظر می رسد اشعاری که  شده که تنها از یک بند )دو بیت( تشکیل یافته اند. 
یک بند )دو بیت( دارند و از قاعده ی منظم قافیه بندی و اوزان دوبیتی و رباعی تبعیت 
نمی کنند در ردیف چهارپاره قرار دارند.به هرحال، کم ترین حد چهارپاره یک بند و 
بیش ترین حد آن نامحدود است. نگارنده در بررسی های خود طولانی ترین چهارپاره را 
در دیوان ملک الشعرای بهار با عنوان »مرغ شباهنگ« یافته است، که 38 بند دارد. احتمالاً 

چهارپاره های طولانی تری نیز وجود داشته باشد.نمونه ای از چهارپاره ی یک بندی:

آن چه از نظرتان می گذرد فشرده ای از پایان نامه ی 
کارشناسی ارشد نویسنده، تحت عنوان »چهارپاره« 
است، که توسط ایشان تهیه و ارسال شده است 

)با حذف مقدمه ی مقاله و شواهد مکرر آن(.

 چهارپاره، عادی و متعارف، ترکیب بندی، مستزاد. 

قالب چهارپاره از جمله قالب هایی است 
که تعداد بیت ها )بندها( در آن مطرح نیست
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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       
کآرام درون دشت شب خفته است

دریایم و نیست باکم از طوفان          
دریا، همه عمر خوابش آشفته است  

)شفیعی‌کدکنی(

اشکال صوری 
چهارپاره ها

ــادی و   ــای ع الف(چهارپاره ه
متعارف ـ چهارپاره هایی هستند 
که در هر بند آن چهار مصراع 
وجود دارد، به طوری که تمامی 
مصرع های آن از لحاظ هجای 
برابرند  ــر  با همدیگ عروضی 
ــن  ــن و معمول تری و بیش تری
ــعرای  ــا در آثار ش چهارپاره ه
ــن نوع اند. نمونه: معاصر از ای

بت‌تراش
پیکرتراش پیرم و با تیشه ی خیال

هر شب تو را ز مرمر شعر آفریده ام
تا در نگین چشم تو نقش هوس زنم

ناز هزار چشم سیه را خریده ام
)نادر‌نادرپور(

ــتزاد ـ  ــای مس ب( چهارپاره ه
ــه در بعضی  ــوری ک همان ط
ــعری مستزاد  از قالب های ش
ــاعران ش ــود،  ــاخته می ش س

 

نوپرداز، با قالب چهارپاره شکل 
ــز آزموده اند،  ــتزادی را نی مس
به طوری که مصراع چهارم هر 
بند را از جهت وزن عروضی 
ــه ی مصراع ها  ــر از بقی کوتاه ت
ولی هم قافیه می آورند. نمونه:

باد
طوفان سهمناک به یغما گشود دست

می کَند و می ربود و می افکند و 
می شکست

لختی تگرگ مرگ فروریخت زان 
سپس

طوفان فرونشست)فریدون‌مشیری(

پ( چهارپاره های ترکیب بندی 
ــرودن  س ــرداز،  نوپ ــاعران  ش
ــعار  اش ــه  ب را  ــد  ترکیب بن
ــر نکرده اند و با  ــنتی منحص س
ــز، نوعی  ــاره نی ــب چهارپ قال
ــاخته اند. نمونه: ــد س ترکیب بن

آواز‌توحید
چون ندایت مرا رسد بر گوش

با تمام وجود برخیزم
پای درگاه کبریایی تو

خویشتن را به خاک می ریزم
می شوم ابتدای یک آغاز
تا که توحید را کنم آواز

من کویرم ولی ز بارش تو
ای سحاب امید می رویم

در شب سرد و تیره ی عصیان
تابش دل گداز می جویم

تا که آتش زند سرای کنشت
نیست سازد درون من، منِ زشت...

)داوود‌دولت‌آبادی(

ــاعران  ــود ش ــادآوری می ش ی
ــا  ب ــعاری  اش ــرا  چهارپاره س
ــش مصراعی  بندهای پنج یا ش
نیز به گونه های متنوع سروده اند 
که از پرداختن به آن موارد در 
ــود. ــن مختصر پرهیز می ش ای

اشَکال قافیه بندی 
چهارپاره ها

الف( هر چهارمصراع در بندها 
هم قافیه است:

ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
دیدار واپسین

باران کُنَد ز لوح زمین، نقش اشک 
پاک

آواز در، به نعره ی طوفان شود هلاک

بیهوده می فشانی اشک این چنین به 
خاک

بیهوده می زنی به در، انگشت 
دردناک...

احمد‌شاملو‌)ا.‌بامداد(

ب( مصراع های اول با سوم و 
ــت: دوم با چهارم هم قافیه اس

ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ

نمونه:
شب در آن جنگل ساکت سرد
برف و تاریکی و سوز و سرما
باد یخ بسته هنگامه می کرد
بسته برف و سیاهی ره ما...

)فریدون‌مشیری(

ــای اول و دوم  پ( مصراع ه
ــت. ــه اس ــارم هم قافی و چه
ـــــــــــــــــ *
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
شب پیکر قیرینه در مهتاب 

مي شست
مه، چهره ی سیمابگون در آب 

می شست
من، گنگ و دل گیر از غم بیماری 

او
او، چهره را با اشک های ناب 

می شست
حسن‌اسدی‌)شبدیز(

ت( مصراع های اول با چهارم 
ــوم هم قافیه است  و دوم با س
ــدری( ضرب ــورت  ص ــه  )ب
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
می رفت و آفتاب به دنبال می کشید

دامن ز دست کشته ی خود، روز 

نیمه جان
خونین فتاده روز از آن تیغ 

خون فشان
در خاک می تپید و پی یار می خزید...

هوشنگ‌ابتهاج‌)ه.‌الف‌ـ‌سایه(

و  دوم  ــای  مصراع ه ث( 
ــت. اس ــه  هم قافی ــارم  چه
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *
 ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ *

نمونه:
... پیش من نیستی و دیده ی من

پیش خود ننگرد به جز تو تنی
لحظه ای از تو »من« جدا نشود
قصه کوتاه، من توامَ تو منی...

)دکتر‌مهدی‌حمیدی(
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به هرحال، کم ترین حد چهارپاره یک بند
 و بیش ترین حد آن نامحدود است


